
گزارش

 روایت سردار رئوفی‌نژاد 
 از نقش رهبر شهید 

در گذرگاه‌های سخت جنگ
سـال‌های آغازین دفاع مقـدس و دوران فرماندهی 
بنی‌صـدر، بـا چالش‌هـا و برخوردهـای نامناسـبی 
نسـبت بـه نیروهـای انقلابـی و سـپاه همـراه بـود. 
در ایـن میـان، حضـور پررنگ و همدلانـه حضرت 
آیـت‌الله العظمـی خامنـه‌ای در خطـوط مقـدم و 
جلسـات حسـاس، نقش مهمی در ایجـاد آرامش و 

اتخـاذ تصمیمـات منطقـی نظامی داشـت.
از  رئوفی‌نـژاد در بخش‌هایـی  سـردار عبدالمحمـد 
تاریخ شـفاهی خـود با عنـوان »فرمانده رئـوف«، به 
دو واقعـه مهـم اشـاره می‌کند. نخسـت، برخورد تند 
و توهین‌آمیـز بنی‌صـدر با نیروهای سـپاه و دلجویی 
پدرانـه آیـت‌الله العظمـی خامنـه‌ای؛ و دوم، نقـش 
کلیـدی ایشـان در مقام ریاسـت‌جمهوری بـرای لغو 
یـک طـرح عملیاتی کلاسـیک و پرخطـر در منطقه 

ارونـد کـه با منطـق دقیق سـپاه همراه شـد.
اسـاس  بـر  روز  یـک  جنـگ،  شـروع  اوایـل  در 
فرمانـده  به‌عنـوان  مـن  رشـید،  آقـا  دسـتور 
عملیـات به‌همـراه غلامعلـی کیانی، فرمانـدار وقت 
دزفـول، مأمـور شـدیم تـا بـرای کسـب اطلاعـات 
از برنامه‌هـای ارتـش بـه پایـگاه چهـارم شـکاری 
نیـروی هوایـی برویـم. ورود مـا بـه ایـن پایـگاه 
هم‌زمـان شـد بـا حضـور بنی‌صـدر کـه در مقـام 
سـاختمان  در  قـوا  کل  فرمانـده  و  رئیس‌جمهـور 

معـروف بـه کاخ سـفید اقامـت داشـت.
و  ژولیـده  موهـای  خاکـی،  سـروصورتی  بـا  مـا 
ریش‌هـای بلنـد وارد اتـاق شـدیم تـا اعالم کنیم 
کـه اگر ارتـش قصد حمله در غـرب کرخه را دارد، 
مـا چنـد گردان نیـروی پیـاده داریم و آمـاده نبرد 
در کنـار آن‌هـا هسـتیم. امـا در آنجـا بنی‌صـدر را 
دیدیـم کـه با لبـاس راحتـی )پیژامـه( روی زمین 
نشسـته بود و شـخصیت‌هایی چون آقایان رجایی، 
فکـوری، چمـران و آیـت‌الله خامنـه‌ای نیـز حضور 
داشـتند. بنی‌صـدر به‌محـض دیـدن ظاهـر خاکی 
مـا، بـا عصبانیـت و پرخـاش فریـاد زد: »اینها کی 
هسـتن؟! اینجـا چـی می‌خـوان؟!« و بـا آجودانش 
دعـوا کـرد که چرا مـا را راه داده اسـت. او با تشـر 
اجـازه هیـچ صحبتـی بـه ما نـداد و با صـدای بلند 

می‌خواسـت کـه مـا را بیـرون کنند.
نهایـت  خودمـان  چشـم  بـه  روز  آن  کـه  مـا 
ناراحتـی  بـا  بودیـم،  دیـده  او  از  را  بی‌احترامـی 
سـرمان را پاییـن انداختیم و از اتاق خارج شـدیم. 
از  بودیـم کـه  به‌سـمت سـالن  در حـال حرکـت 
حضـرت  نماینـده  خامنـه‌ای،  آیـت‌الله  پشت‌سـر، 
زدنـد.  صـدا  را  مـا  دفـاع،  شـورای‌عالی  در  امـام 
ایشـان کـه از میزان عـداوت و خصومـت بنی‌صدر 
مهربانـی  بـا  بودنـد،  آگاه  سـپاه  بچه‌هـای  بـا 
احوالپرسـی کردنـد و گفتنـد: »ناراحت نشـید و به 

نگیریـد.«. دل 
سـپس از مـا دعوت کردنـد روی مبل‌ها بنشـینیم 
و دلیـل مراجعه‌مـان را پرسـیدند. وقتـی آمادگـی 
خـود را بـرای پشـتیبانی پیـاده از عملیـات ارتش 
در جسـر نـادری اعلام کردیم، ایشـان کـه متوجه 
دلخـوری مـا شـده بودند، قـول دادند که اگـر قرار 
شـد آنجـا عملیاتی اجرا شـود، مـا را باخبـر کنند. 
مـا هـم برگشـتیم و بـرای آقـای رشـید ماجـرا را 
تعریـف کردیـم و تأکید کردیم که چنـدان امیدی 

بـه بنی‌صدر نیسـت. ]۱[
ماجـرای دیگـر بـه جلسـات تصمیم‌گیـری بـرای 
 ،۱۳۶۴ مهـر  اوایـل  برمی‌گـردد.  ارونـد  منطقـه 
در جلسـه‌ای در سـتاد لشـکر ۵ نصـر بـا حضـور 
قالیبـاف،  غلامپـور،  آقایـان  چـون  فرماندهانـی 
قربانـی، کاظمـی و دیگـران، متوجه شـدیم منطقه 
عملیـات بعـدی ارونـد )حـدود پنـج کیلومتـر از 

چـپ و راسـت شـهر فـاو( اسـت.
یـک سـال قبل از آن، ارتـش روی این عملیات کار 
کـرده بـود و یک طرح کاملًا کلاسـیک داشـت، اما 
سـپاه بـا دلایـل محکمـی مخالـف این طـرح بود. 
وقتـی از طراحـان ارتـش می‌پرسـیدیم در زمـان 
جـزر کـه سـاحل حـدود پانصـد متـر بـالا می‌آید 
چگونـه می‌خواهند به آب برسـند، پاسخشـان این 
بـود کـه جـاده می‌زنیـم و عقبـه ایجـاد می‌کنیم؛ 
کاری کـه باعـث لـو رفتـن کامل عملیـات پیش از 

آغـاز آن می‌شـد.
نتیجـه ایـن جروبحث‌هـا در نهایـت بـه جلسـه‌ای 
مهـم بـا حضـور آیـت‌الله خامنـه‌ای، رئیس‌جمهور 
وقـت، در سـالن ریاسـت‌جمهوری ختـم شـد. در 
آن جلسـه کـه همه فرماندهان ارتش و سـپاه روی 
فـرش نشسـته بودنـد، ارتـش طـرح عملیاتی خود 
را بـا همـه جزئیـات ارائـه داد و سـپاه دلایل متقن 

خـود را در مخالفـت بـا آن بیـان کرد.
آیـت‌الله خامنـه‌ای بـا دقـت اسـتدلال‌های محکـم 
سـپاه را پذیرفتنـد و رسـماً اعالم کردنـد کـه این 
عملیـات منتفـی اسـت. هرچند ما فکـر می‌کردیم 
پرونده اروند برای همیشـه بسـته شـده اسـت، اما 
بـا توضیحاتـی که بعـداً از آقـای غلامپور شـنیدم، 
متوجـه شـدم کـه تیـم اطلاعـات سـپاه همچنـان 
ایـن منطقه را در ذهن داشـته و به‌صـورت پنهانی 
از اسـفند سـال قبل، کار شناسـایی بسیار خوبی را 

در آنجـا پیـش برده بـود. ]۲[
پی‌نوشت‌ها:

]۱[ برگرفتــه از: »تاریــخ شــفاهی عبدالمحمــد 
رئوفی‌نژاد«، جلسه ۵، صفحات ۱۴۲ تا ۱۴۴.

]۲[ برگرفتــه از: »تاریــخ شــفاهی عبدالمحمــد 
رئوفی‌نژاد«، جلسه ۱۴، صفحات ۳۸۰ تا ۳۸۲.

دریچـــه

تصویری را می‌بینیم که نوای ســازها طنین‌انداز اســت و 
رهبر شهید، در دوران ریاست‌جمهوری، در کنار نوازندگان 
نشســته‌اند و اجرای آنان را دنبال می‌کنند؛ تصویری کمتر 
دیده‌شــده از دیدار با نوازندگان که گویای دیدگاه ایشان 

درباره موسیقی است.
به گزارش ایسنا، رهبر شــهید ایران بارها درباره موسیقی 
نظراتی را بیان کردند اما شــاید شفاف‌ترین دیدگاه ایشان 
در جریــان بازدید بیش از دو دهه پیش از صدا و ســیما و 
پس از اجرای موســیقی توسط ارکستر صدا و سیما و چند 
نفر از هنرمندان، بیان شده باشد که گفتند »موسیقی جان 

دادن به بی‌جان‌هاست«.
براســاس آنچــه از دیدگاه آیت‌الله ســید علی حســینی 
خامنه‌ای در منابع مکتوب منتشــر و مســتندنگاری شده 
اســت، ایشان »موســیقی را هنری دقیق، مبتنی بر نظم، 
محاسبه و ذوق انسانی« می‌دانستند و آن را »دارای پایه‌ای 

طبیعی و الهی« توصیف کرده‌اند.
رهبر شهید معتقد بودند »موسیقی ذاتاً بد یا حرام نیست، 
بلکه ارزش آن به هدف و نوع استفاده از آن بستگی دارد«. 
ایشــان تأکید می‌کردند که »موســیقی بایــد در خدمت 
ارزش‌های اخلاقی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی باشــد، نه 

صرفاً سرگرمی، عیاشی یا تحریک غرایز«.
رهبر شهید انقلاب همچنین در سخنانی که در آن دیدار از 

صدا و سیما بیان کردند، از هنرمندان خواستند »موسیقی 
را به ســمت »اهداف متعالی« هدایت کنند و از جنبه‌های 

لهوی و مبتذل آن فاصله بگیرند«.
ایشــان معتقــد بودنــد »در تاریخ ایران و جهان اســام، 
موســیقی اغلــب در خدمت دربارها، حاکمــان و مجالس 
لهو بوده و همین پیشــینه باعث نــگاه منفی برخی فقها 

به موســیقی شــده اســت. با این حال، در غرب علاوه‌بر 
موسیقی‌های مبتذل، آثار ارزشــمند و تأثیرگذاری وجود 
داشــته که توانسته‌اند الهام‌بخش، آموزشی و حتی اثرگذار 

بر سرنوشت ملت‌ها باشند.«
در آن سخنرانی، ایشان بر اهمیت شعر و کلام در موسیقی 
ایرانــی تأکید کردند و معتقد بودند »اســتفاده از اشــعار 

اخلاقی، عرفانی و هدایتگر می‌تواند به موســیقی جهت و 
ارزش بیشتری بدهد.«

البته ایشــان براســاس بیاناتی که منتشــر شــده است، 
موســیقی حرام را همچنان حرام دانســته و آثار لهوی را 
تأیید نمی‌کردند، اما موســیقی ســالم و منطبق با موازین 

شرعی را قابل قبول می‌دانستند.
درخواست ایشان از آهنگســازان، نوازندگان و خوانندگان 
این بود که »با نوآوری، موســیقی را »هدفمند، جهت‌دار و 
معنادار« کنند و آن را در خدمت رشــد فرهنگی و معنوی 

جامعه قرار دهند«.
براســاس دیدگاه رهبر شهید که تا کنون مستند و منتشر 
شده اســت، موسیقی از منظر ایشان فی‌نفسه مردود نبوده 
اســت، بلکه مشــروعیت و ارزش آن به محتــوا، کارکرد و 
تأثیرش بســتگی دارد؛ موســیقی لهوی و مبتــذل را رد 
می‌کردند و از موسیقی متعهد، اخلاقی و الهام‌بخش حمایت.

منبــع متن: هنــر از دیدگاه مقام معظــم رهبری،  )چاپ 
ششم، تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷( ـ بیانات 

در جمع کارکنان صداوسیما.
منبع عکس: از کتاب »روایتــی از زندگی و زمانه حضرت 
آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای« )انتشارات سایان، تألیف جعفر 
شــیرعلی‌نیا(. عکس بر اســاس توضیح منتشرکنندگان، 

منتسب به دوران ریاست‌جمهوری ایشان.
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رهبر شهید موسیقی را حرام می‌دانستند؟

داستان زندگی و رشــادت‌های سردار شهید محمدعلی 
الله‌دادی از فرماندهــان بزرگ دفاع مقدس هشت‌ســاله 
و مدافع حــرم در قالب داســتانی نوجوانانه از ســوی 
 کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان منتشــر 

شده است.
»اتوبوس شــهدا« عنوان کتــاب تازه کانــون پرورش 
فکری نوشته محمدرضا شــرفی است که بخش‌هایی از 
زندگــی این فرمانده بزرگ و شــجاع میهن را در جنگ 
‌٨ ســاله تحمیلی عراق علیه ایران و مبارزه با اشــرار و 
 پــس از آن جنگ با داعش از زبــان یک نوجوان یزدی 

روایت می‌کند.
ماجرای این کتاب به زمانی بازمی‌گردد که نوجوان راوی 
داســتان در شــهر یزد - جایی که سردار شهید سال‌ها 
فرماندهی ســپاه الغدیر این شــهر را برعهده داشــت - 
هنگام عبور از کوچه متوجه می‌شود که افرادی در حال 
خارج ‌کردن اثاثیه منزل شــهید الله‌دادی هســتند و او 
تلاش می‌کند با ســرعت‌دادن به حرکت دوچرخه‌اش، 
جعفر یکی از دوستانش را در جریان این اتفاق قرار دهد 
که در همین زمان دوچرخه‌اش در چاله‌ای می‌افتد و او 

دچار آسیب شده و روانه بیمارستان می‌شود.
نوجوان راوی پس از آن، طی ماجراهایی بیش از پیش با 
زندگی و رشادت‌ها و ویژگی‌های این سردار شهید ملقب 

به ابوعلی‌رضا آشــنا می‌شود و آن را برای مخاطبان این 
داستان بازگو می‌کند.

مخاطب این داستان - که با تصویرگری روی جلد »فراز 
بزاززادگان« از ســوی انتشارات کانون پرورش فکری در 
٧۶ صفحه‌ منتشر شــده است، نوجوانان بالای ١۵ سال 

هستند.
شــهید محمدعلی الله‌دادی، زاده ســال ١٣۴٢ در پاریز 
اســتان کرمان از فرماندهانی بود کــه از ابتدای دوران 
نوجوانی و جوانی و در سال‌های نخست پیروزی انقلاب 
در کنار شهید مصطفی چمران و پس از آن سردار شهید 
قاسم ســلیمانی به جنگ علیه دشمنان میهن پرداخت 
و در ســال‌های پایان عمر پر از مبارزه و جهاد، به لبنان 
رفت و سال ١٣٩٣ در مزارع امل سوریه و در کنار شهید 
جهاد مغنیه فرزند شــهید عماد مغنیــه و بر اثر حمله 
بالگردهای دشــمن صهیونی به شــهادت رسید و پیکر 
پاکش به‌دست سردار سلیمانی در پاریز کرمان به خاک 

سپرده شد.
فرماندهی تیپ ادوات لشــکر ۴۱ لشــکر ثارالله ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی، جانشینی لشکر ۳۸ ذوالفقار 
نیروی زمینی، فرماندهی تیپ رمضان لشکر ۲۷ حضرت 
رســول)ص( و فرماندهی ســپاه الغدیر یــزد از جمله 

مسئولیت‌های او به‌شمار می‌رفت.

آشنایی با زندگی سردار محمدعلی الله‌دادی در »اتوبوس شهدا«
مهــران رجبی در مراســم بدرقه رهبر شــهید انقلاب، 
شــهادت را پاداش مجاهدت دانســت و بــر ماندگاری 

اندیشه حق تأکید کرد.
به گزارش تســنیم، مهران رجبی بازیگر شناخته‌شــده 
سینما و تلویزیون بدرقه و تشــییع رهبر شهید انقلاب 

اسلامی را این‌گونه روایت کرد:
امروز که میان این جمعیت عظیم برای بدرقه رهبر شهید 
انقلاب ایستاده‌ام، بیش از هر زمان دیگری معنای آیه‌ای 
را که هــر روز در نماز می‌خوانیم، بــا تمام وجود درک 
می‌کنم؛ اهدنا الصراط المستقیم. ما روزی چند بار از خدا 
می‌خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند، اما کمتر به 
این فکر می‌کنیم که پایان این راه چیست. اگر انسان در 
این مســیر بماند، اهل حق باشد، اهل خدمت باشد، اهل 
مجاهدت باشد و همه زندگی‌اش را برای رضای خدا خرج 
کند، زیباترین پایان همین است؛ شهادت. شهدا، مصداق 
کامل »اهدنا الصراط المستقیم« هستند، آن‌قدر در این 
مسیر اســتوار قدم برمی‌دارند که خداوند، خود خریدار 
جانشــان می‌شــود. به‌گمان من، اگر رهبر عظیم‌الشأن 
مــا پس از این همه ســال مجاهدت، صبــوری، تحمل 
سختی‌ها، جانبازی، خون دل خوردن و تلاش برای عزت 
اســام و ایران به شهادت نمی‌رسید، انگار حق این همه 
بندگی و مجاهدت ادا نشده بود. شهادت، پاداشی نیست 

که به هر کسی عطا شود؛ هدیه‌ای است که خدا فقط به 
بندگان خاص و محبوب خــود می‌دهد. امروز اگرچه ما 
داغداریم و دل‌های‌مان سنگین است، اما یقین دارم خود 
او از این هدیه الهی خرســند است؛ زیرا پایان راه مردان 
خدا همین است. قرآن از روزی سخن می‌گوید که »ذلک 
یوم الخلود«؛ روز جاودانگی، شهادت پایان زندگی نیست، 

آغاز حیاتی ماندگار است.
گاهی یک کودک با شــهادتش دل‌های میلیون‌ها انسان 
را متحول می‌کنــد و گاهی یک رهبــر، پس از دهه‌ها 
خدمت، با شــهادتش راهی را که پیموده اســت، برای 
همیشه در تاریخ ماندگار می‌سازد. هر شهید، مأموریتی 
دارد و خداوند برای هر کدام تقدیری ویژه رقم زده است.
من باور دارم اندیشه‌ای که برای خدا باشد، هرگز با رفتن 
صاحبش از میان نمی‌رود. ممکن است جسم یک انسان از 
میان ما برود، اما اگر سخنش حق باشد، اگر راهش راه خدا 
باشد، آن اندیشه تا همیشه زنده می‌ماند، مگر امروز هنوز 
فردوسی با »چو ایران نباشد تن من مباد« میان ما نیست؟ 
مگر مولانا و حافظ با کلامشــان زنده نیستند؟ حقیقت، 
ماندنی است؛ چون ریشه در خدا دارد. رهبر شهید انقلاب 
نیز از میان ما رفته است، اما راه، اندیشه، ایمان، مجاهدت و 
مکتبی که برای آن عمر خود را گذاشت، باقی خواهد ماند، 
این‌ها چیزی نیست که با رفتن یک انسان پایان پیدا کند.

اندیشه حق با رفتن صاحبانش نمی‌میرد

تشییع رهبر شــهید در روزهای گذشــته، جلوه‌ای بی‌نظیر از هم‌زبانیِ دل‌های 
داغدار فراتر از مرزها، نژادها و زبان‌ها بود؛ تصویری زنده از غریبان و خویشــانی 

که زیر یک پرچم، ماتمی مشترک را فریاد کردند.
به گــزارش مهر، مردمانی با نژادهای مختلف، ادیان گوناگون، از ســرزمین‌های 
دور و نزدیک با پرچم‌های کشورشــان به مراسم تشییع رهبر شهید آمده‌اند. این 
تصاویر را از جمعه گذشته تا امروز در صفحه تلویزیون و خروجی خبرگزاری‌ها و 
رســانه‌های جهان دیدیم. مردمانی که برای سوگواری، نیازی به فهم زبان مرثیه 
ســرایان نداشتند، گویی دل‌های نزدیک آنها را بی‌نیاز از زبان‌های متفاوت کرده 

است. انگار سعدی است که بعد از قرن‌ها باز می‌خواند:
غریبان را دل از بهر تو خون است

دل خویشان نمی‌دانم که چون است
تشــییع باشکوه رهبر شــهید در روزهای گذشــته، جلوه‌ای بی‌نظیر از هم‌زبانیِ 
دل‌هــای داغدار فراتر از مرزها، نژادها و زبان‌ها بــود؛ تصویری زنده از غریبان و 
خویشانی که زیر یک پرچم، ماتمی مشترک را فریاد زدند. این هم‌نوایی جهانی، 
بازخوانی دوباره‌ مرثیه سوزناک سعدی شیرازی و ترجیع‌بند معروف اوست که با 
عبور از سوگ‌های شخصی و تاریخی، به زبانی فلسفی و جهان‌شمول در ستایش 

مقاومت و مظلومیت دست می‌یابد.
مرثیه یک گونه ادبیِ مشــخص‌ است و سوگ‌ســرایی یک حوزه یا کیفیت بیانی 
گســترده‌تر. مرثیه معمولاً بر مرگ یا فقدانِ شخصی معین، یا واقعه‌ای مشخص، 
متمرکز اســت و اغلب دو کار را با هم انجــام می‌دهد: هم اندوه را بیان می‌کند، 
هم از فضایل و جایگاهِ ازدســت‌رفته یاد می‌کند. به همین دلیل در مرثیه، عنصرِ 
خطاب، یادکردِ نام و نسب، ستایشِ متوفی، و اشاره به خلأیی که پس از او پدید 
آمده، پررنگ اســت. اما سوگ‌ســرایی الزاماً به این صراحت و تشــخّص وابسته 
نیســت؛ هر متنی که اندوه، فقدان، حسرت، زوال، یا تأمل در ناپایداری جهان را 
در کانون خود قرار دهد، می‌تواند سوگ‌سرایانه باشد، حتی اگر موضوعش مرگِ 

شخصی معین نباشد.
از این منظر، نســبت این دو عموم و خصوص اســت: هر مرثیه‌ای سوگ‌سرایی 
هســت، اما هر سوگ‌سرایی مرثیه نیســت. مثلًا در مرثیه، شاعر معمولاً در برابر 
»فقدانی واقع‌شده« ایستاده اســت؛ ولی در سوگ‌سرایی ممکن است با اندوهی 
وجودی، تاریخی، یا عاطفی روبه‌رو باشــیم: ســوگِ جوانیِ ازدست‌رفته، سوگِ 
بی‌وفایی روزگار، ســوگِ ویرانیِ یک شــهر، یا حتی اندوهی که هنوز به فقدانی 
مشخص گره نخورده اســت. برای همین مرثیه غالباً صریح‌تر، مناسبتی‌تر و گاه 
آیینی‌تر است، اما سوگ‌ســرایی می‌تواند تأملی‌تر، گسترده‌تر و از حیث عاطفی 
ســیال‌تر باشد. اگر بخواهم در یک جمله جمع‌بندی کنم: مرثیه، سوگِ شخصی‌ 

و تاریخیِ صورت‌بندی‌شده است؛ سوگ‌سرایی، زبانِ اندوه در معنای عام‌تر آن.
این ترجیع بند از نمونه‌های برجسته مرثیه و سوگ‌سرایی در شعر سعدی است؛ 
ســروده‌ای کوتاه اما فشرده که در آن شاعر با زبانی تصویری، عاطفی و حکیمانه، 
اندوهی فردی را به ماتمی جمعی و تاریخی پیوند می‌زند. این شعر از همان بیت 
نخســت، فضای مرثیه را با واژگانی چون »دل خون«، »گریه«، »شــکیبایی« و 
»ســرنگونی« شکل می‌دهد و به‌تدریج دامنه اندوه را از سطح شخصی به ساحت 
طبیعت، تاریخ و فلســفه زندگی گســترش می‌دهد. از همیــن رو، این قطعه را 
نمی‌توان صرفاً بیان احساسی فقدان دانست؛ بلکه باید آن را متنی دانست که در 

آن سوگ، به تأملی عمیق درباره بی‌ثباتی جهان و جفای زمانه تبدیل می‌شود.
سعدی در این مرثیه، به شیوه‌ای هنرمندانه از اغراق، تمثیل، اسطوره و تضاد بهره 
می‌گیرد تا شــدت فاجعه را نشــان دهد. او تنها از گریه و فراق سخن نمی‌گوید، 
بلکه با تصویرهایی چون خون‌آلود شدن جویبارها، عناب‌گون شدن آب چشمه‌ها 
و ســرنگونی رایت، می‌کوشد نشان دهد که حادثه‌ای رخ داده که نه فقط دل‌ها، 
بلکه نظم جهان را نیز برهم زده اســت. همین ویژگی، شعر را از یک مرثیه ساده 

فراتر می‌برد و به آن بعدی نمادین و ماندگار می‌بخشد.
غریبان را دل از بهر تو خون است

دل خویشان نمی‌دانم که چون است
عنان گریه چون شاید گرفتن

که از دست شکیبایی برون است
مگر شاهنشه اندر قلب لشکر

نمی‌آید که رایت سرنگون است؟
دگر سبزی نروید بر لب جوی

که باران بیشتر سیلاب خون است
دگر خون سیاووشان بود رنگ

که آب چشمه‌ها عنابگون است
شکیبایی مجوی از جان مهجور

که بار از طاقت مسکین فزون است
سکون در آتش سوزنده گفتم

نشاید کرد و درمان هم سکون است
که دنیا صاحبی بدعهد و خونخوار

زمانه مادری بی‌مهر و دون است
نه اکنونست بر ما جور ایام

که از دوران آدم تاکنون است
نمی‌دانم حدیث نامه چونست

همی بینم که عنوانش به خون است
نخســتین ویژگی این قطعه، حرکت سنجیده آن از عاطفه فردی به افق جمعی 
اســت. شعر با اندوهی نزدیک و ملموس آغاز می‌شــود: غریبان و خویشان همه 
در ســوگ‌اند و حال هیچ‌کس روشن نیســت. این آغاز، فضایی انسانی و عاطفی 
می‌سازد؛ اما سعدی به همین سطح بسنده نمی‌کند. او به‌سرعت با بهره‌گیری از 
تصاویــری بزرگ‌تر، این فقدان را به رویدادی عمومی و فراگیر تبدیل می‌کند. به 
همین ســبب، مخاطب احساس می‌کند با مرگی روبه‌روست که تنها یک خانه یا 

خانواده را عزادار نکرده، بلکه نشانه‌ای از آشفتگی جهان شده است.
در بیت »عنان گریه چون شاید گرفتن / که از دست شکیبایی برونست«، سعدی 
از استعاره‌ای بسیار نیرومند استفاده می‌کند. گریه در اینجا مانند اسبی سرکش 
تصویر می‌شــود که دیگر نمی‌توان مهارش کرد. واژه »عنان« نشان می‌دهد که 
ســوگ، از حد احساس معمول گذشــته و به وضعیتی بحرانی رسیده است. این 
تصویر، یکی از ظریف‌ترین نمودهای روان‌شناختی شعر است؛ زیرا نشان می‌دهد 

که در لحظه‌های فاجعه، صبر نه‌تنها کم‌رنگ، بلکه ناتوان می‌شود.
در ادامه، شاعر از سطح درونی به سطح سیاسی و نمادین می‌رود: »مگر شاهنشه 
اندر قلب لشــکر / نمی‌آید که رایت سرنگونست«. در اینجا سرنگونی رایت فقط 
یک تصویر جنگی نیست، بلکه نماد درگذشت مرکز اقتدار و جلوه‌گاه نظم پیشین 
اســت. گویی فقدانِ موضوع مرثیه، چنان سهمگین است که جامعه را بی‌فرمانده 
و جهان را بی‌ســامان کرده اســت. این تصویر، به شعر شکوهی حماسی می‌دهد 
و نشــان می‌دهد که سوگ در این اثر، با ســقوط و اختلال در ساختار قدرت و 

معنا همراه است.
از مهم‌ترین بخش‌های این قطعه، تصویرســازی‌های خونین و طبیعت‌محور آن 
است. ســعدی می‌گوید دیگر سبزی بر لب جوی نمی‌روید، زیرا باران به سیلاب 

خون بدل شــده است. سپس در بیتی دیگر، آب چشمه‌ها را »عنابگون« می‌بیند 
و آن را به خون سیاووشــان پیوند می‌زند. ایــن تصاویر، کارکردی دوگانه دارند: 
از یک‌ســو شدت فاجعه را به اوج می‌رسانند و از ســوی دیگر، آن را در حافظه 
اسطوره‌ای ایرانی جای می‌دهند. اشاره به سیاوش، یادآور مظلومیت، بی‌گناهی و 
خون ناحق ریخته‌شــده است. بدین ترتیب، شعر از حادثه‌ای خاص فراتر می‌رود 

و به سنتی دیرینه از سوگ مظلومان و شهیدان می‌پیوندد.
بیت »شــکیبایی مجوی از جان مهجور / که بار از طاقت مســکین فزونســت« 
بازگشتی دوباره به ساحت تجربه انسانی و فردی است. پس از آن همه تصویرهای 
گسترده و بیرونی، شاعر بار دیگر به دل سوگوار نزدیک می‌شود و نشان می‌دهد 
که این اندوه، در ســطح روان نیز تاب‌فرساست. »جان مهجور« در اینجا انسانی 
اســت که در فراق، از توان تحمل تهی شده است. ســعدی با این بیت، تعادلی 

هنری میان عظمت تصویرها و صداقت عاطفی برقرار می‌کند.
یکی از پیچیده‌ترین و درخشان‌ترین ابیات شعر، این بیت است: »سکون در آتش 
ســوزنده گفتم / نشاید کرد و درمان هم سکونســت«. اینجا شاعر نوعی تناقض 
ظاهری می‌آفریند. از یک ســو، سوگ همچون آتشی سوزان، بی‌قراری می‌آورد و 
آرام گرفتن در آن ممکن نیســت؛ از سوی دیگر، تنها راه درمان نیز نوعی سکون 
و صبر و فرونشستن اســت. این دوگانگی، تجربه واقعی اندوه را بازتاب می‌دهد: 
انسان سوگوار هم می‌سوزد و هم نیازمند آرامش و ناگزیر از صبوری است، اما راه 

رسیدن به آن آرامش برایش دشوار و مبهم می‌نماید.
در بخش پایانی شــعر، مرثیه به حکمت و تأمل فلســفی می‌رسد. سعدی دنیا را 
»صاحبی بدعهد و خونخوار« و زمانــه را »مادری بی‌مهر و دون« می‌خواند. این 
تعبیرها نشــان می‌دهند که شاعر از ســطح حادثه عبور کرده و به داوری درباره 
ماهیت جهان رســیده اســت. در نگاه او، رنج و بی‌عدالتــی از ویژگی‌های پایدار 
زندگی انســانی‌اند و ســتم ایام، امری تازه و استثنایی نیســت؛ بلکه از »دوران 
آدم تاکنون« ادامه داشــته است. این نگاه، شعر را از مرثیه‌ای موقعیتی به متنی 
حکمی و فرازمانی بدل می‌کند. بیت پایانی، که بیت ترجیع بند هم هست، یکی 
از قوی‌ترین جمع‌بندی‌های مرثیه در شــعر فارسی است: »نمی‌دانم حدیث نامه 
چون است / همی بینم که عنوانش به خون است«. شاعر می‌گوید هنوز جزئیات 
این روایت را نمی‌داند، اما نشــانه‌های آغازین آن از خون و فاجعه حکایت دارد. 
»نامه« در اینجا هم معنای روایت و سرگذشت دارد و هم می‌تواند کنایه از تقدیر 
باشد. »عنوان« نیز به منزله نشانه‌ای از ماهیت کلی ماجراست. بدین‌سان سعدی 
بدون آن‌که شرحی مستقیم و طولانی بدهد، با یک تصویر موجز، همه بار عاطفی 

و معنایی شعر را در پایان متمرکز می‌کند.
»غریبان را دل از بهر تو خون است، دل خویشان نمی‌دانم که چون است«

این قطعه ســعدی را باید از نمونه‌های درخشان مرثیه و سوگ‌سرایی در ادبیات 
فارســی دانســت؛ شــعری که در حجمی اندک، لایه‌های متعددی از احساس، 
تصویر، اسطوره و اندیشه را در خود جای داده است. شاعر از سوگ شخصی آغاز 
می‌کند، آن را به مصیبتی اجتماعی و تاریخی گسترش می‌دهد، سپس با داوری 
درباره بی‌وفایی دنیا و جور زمانه، به ســطحی فلسفی و جهان‌شمول می‌رسد. از 
این منظر، این قطعه تنها مرثیه‌ای برای یک فقدان نیست، بلکه تبیینی شاعرانه 

از رنج انسان در جهانی ناپایدار است.
آنچه در روزهای گذشــته در مراسم تشییع رهبر شهید در تهران و قم دیدیم، و 
امروز در نجف و کربلا، این بند از این سوگنامه را به ذهن متبادر می‌کند، غریبان 
به ظاهر و آشنایان به قلوب که مانند مردم ایران سوگوارانه در وداع با مردی گام 
برداشتند که برایشــان یاداور معانی والایی است، مردی که سرافرازی، مقاومت 
و شــهادت را در عصری معنا بخشید که جهان تسلیم جهان خواران کودک‌کش 
شده است. و مردمان سختی کشیده از بی‌عدالتی و ظلم و استعمار بیشتر از بقیه 

جای خالی او را احساس می‌کنند.

غریبان را دل از بهر تو خون است
دل خویشان نمی‌دانم که چون است


